
 
 

 ترجمه  نقد
 شاعر و ادیبی که دستی در ترجمه آزمود 

 فر علی خزاعی
 

 ١٣٣٩ /سامرست موام  /پنیماه و شش
 دی شیرازیدکتر مهدی حمیترجمۀ 

او را حداکثر یا هم به گوشش نخورده باشد،  شیرازی مهدی حمیدیاسم نسل جدید شاید 
شیرازی  یمیدحولی خوانده است. مهرپویا آن را بشناسد که  »رگ قوم«شاعر شعر  عنوانبه

سردستۀ پرشورِ مخالفان شعر نیمایی سرا بلکه فقط شاعری غزلتر نهبرای نسل قدیمی
حمیدی کنیم این است که می ۀ ترجمه از او یاددلیل اینکه در یک مجلآمد. حساب میهب

داشته و به اندیشۀ خود یک بار دستی هم در ترجمه آزموده و اثری را که بسیار دوست می
ه ترجماین گواه این حقیقت است که در آن زمان دیده ترجمه کرده است. و نزدیک می

حمیدی، همچون بسیاری از ادبای زمان  کهچنانآمده، حساب میهفعالیت ادبی ارزشمندی ب
 آن رهاکند.  ودش را از وسوسهٔ نتوانسته خخود، 

ترجمه حامل برای مترجمان و پژوهشگران امروزه  ،از طرفی دیگر، گرایش ادبا به ترجمه
دستاوردهای ارزشمندی است چون ادبا در خلال ترجمه با دو دستگاه بلاغی سروکار دارند: 

زبان مقصد دستگاه بلاغی متن اصلی و دستگاه بلاغی متن ترجمه و چون به دستگاه بلاغی 
اند. که ببینیم بین این دو دستگاه بلاغی چه نسبتی برقرار کردهمهم است تسلط دارند بسیار 

شده از متن اصلی نوعی استقلال زبانی دارد، ال این است: آیا وجه بلاغی متن ترجمهؤ س
اتی تأثیر شده متنی مستقل نوشته شده است، و یا اینکه در متن ترجمه عنوانبهگویی  کهچنان

توان پرسید، ولی پاسخ ای میهر ترجمه بارهٔ را در سؤالبینیم. البته این اصلی میبلاغی از متن 
اند اهمیت و فوریت بیشتری دارد چون هایی که ادبا نوشتهترجمه خصوصدر  سؤالبه این 

  ،ی مترجمادبا
 شناسند و بر آن تسلط دارند؛زبان فارسی را می نظام بلاغی •
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 وجه بلاغی متن تأثیرشده را بدون بلاغی متن ترجمه هو اگر بخواهند، قادرند وج •
 سامان بدهند؛  مبدأ 
ذوقی آنها  هات دیدگاتأثیر رسی این بپذیرند، بر  مبدأاتی از وجه بلاغی متن تأثیر و اگر  •

 مبدأو نیز نسبت میان دو متن  شدهمتن ترجمههای به ماهیت عمل ترجمه و ویژگی
 دهد. و مقصد را از جهت میزان تداخل نشان می

: وجه دستوری، وجه چهار وجه داردی و ترجمه؛ تألیفم از اع، لازم به ذکر است که هر متن
معنایی، وجه منطقی و وجه بلاغی. هر ترجمه ممکن است از جهت سه وجه دستوری، معنایی 

ارز وجه بلاغی متن اصلی نباشد. سنگ و همدرست باشد ولی وجه بلاغی آن همو منطقی 
 یابد چون شیوهٔ ای میمتون ادبی، وجه بلاغی اهمیت ویژه خصوص در ترجمهٔ هدرواقع، ب

در نهایت به و نیز سبک متن زیباشناختی متن  تأثیرتاباند و ن یا سبک نویسنده را بازمینوشت
 گردد. وجه بلاغی آن برمی

ادیبی مثل حمیدی برای ما جذاب است این است که  ۀی که در بررسی ترجمسؤالپس 
 ببینیم حمیدی بین دو متن از جهت بلاغی چه نسبتی برقرار کرده است. 

به انگیزه و دلیل مقدمه کنیم. از خواندن مان را با نقل مقدمۀ مترجم آغاز میبررسی
فهمیم حمیدی در مقام مترجم چقدر با این اثر و میبریم میاین اثر پی حمیدی برای ترجمهٔ 

شباهتی میان زندگی خود و زندگی قهرمان  همدلی دارد چون حمیدی در مقام هنرمندِ شاعر
 بیند. ندی نقاش است میداستان که هنرم

ای که در گمنامی از زندگی هنرمند نابغهآوری است انگیز و حیرتعبرت این کتاب داستانِ  
زیسته و در ناشناسی مرده است. خواننده در ضمن خواندن این کتاب، خود را با هنر اصیل 

پیوسته چنین احساس بیند و نو و غرائبی که در خلق و ابداع آن روی داده است مواجه می
که هنرها به معنای حقیقی خود نزدیک شوند و به مراحل دور از تظاهر کند که همینمی

گردند که هنرمند به پشتوانۀ آنها در عین فقر نیازی تبدیل میخود برسند به گنجی از بی
کند و در طی زندگانی طوفانی و جانفرسائی که نصیب اوست رسالت خود را سلطنت می

  .رساندبه انجام می −داشته باشد تواندمیکاری جز ابلاغ آن ندارد و نکه −
خواه و نای و نورچشم، خواهکتاب همه چیز از زن و فرزند گرفته تا آسایش زندگ در این

تن و شود و هنرمندی روئینمی رمضایقه و بی رنج ندامت قربانی هنخود، اما بدون بهخود
راه است مواجه  نای رهای جانکاهی که دتیبدبخ وث شوم دناپذیر با همۀ حواشکست

 که حتی خود−سمانی آفرینش موریت آأی نیرومند و مزاحم و به مو به سائق فطرگردد می
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 کند. ل میمآنکه خم به ابرو بیاورد تحبی − او هم از آن بی خبر است
های ر این داستانند که تجلی آنها در شکلن و عشق و هوس نیز ارکان اصلی دیگز 

 از آن نظر که نویسندۀ این ارنگ، ومخصوصاَ های رنگگوناگون و عوالم مختلف و صحنه
نگرد، بسیار جالب توجه نه آنها میهرمانان داستان خود به درون و به کُ کتاب به نیابت از ق

هاست علل و موجباتی که نگارندۀ این سطور را به هوای ترجمۀ این کتاب و همیناست. 
  انداخته است.

ی تألیفنثر نمونۀ که این مقدمه اما دلیل اینکه مقدمه را کامل در اینجا نقل کردم این است 
رو هستیم که هدهد. دراینجا با ادیبی روبمترجم است و ذوق و توانایی زبانی او را نشان می

زبان را درست و منطقی و به سبکی واحد و با استفاده از ترکیبات و تعبیرات زبان فارسی 
دهد و نثری ترجمه استقلال خود را از دست می نوشته است. اما همین قلم در عرصهٔ 

 اکنون به پاراگراف اول ترجمه نگاهی بیفکنیم:یگری است. نثر د  تأثیرنویسد که تحتمی
 : یرازیش ترجمۀ حمیدی
هرگز حتی یک شنایی پیداکردم، لند آریککنم که وقتی در ابتدا با چارلز استاعتراف می

لحظه هم متوجه نشدم که در او چیزی باشد که از حد معمول تجاوز کند. اما امروز 
شمارند. البته مقصود من عظمتی نیست که اشخاصی که منکر عظمت او باشند انگشت
آورد که این کیفیتی است که بیش دست میهسیاستمداری خوشبخت یا سربازی کامیاب ب

کند متعلق است و با تغییر ه مقامی که آن مرد اشغال میبه آن مرد تعلق داشته باشد باز آنکه 
یده شده د  وزیری که بر کرسی وزارت نباشد، غالباً یابد. نخستای تنزل فاحش میحادثه

گوئی نیست و فرمانده سپاهی که سپاه نداشته است که چیزی جز معلم معانی و بیان قلنبه
ذاتی بود. ممکن است لند چارلز استریک رسد. عظمتنمینظر ای بهپنبهباشد جز پهلوان

تعلقی را ۀ هرحال بعید است که بتواند از آن هرگونه رشتهکه شخصی هنر او را نپسندد اما ب
ای آورد. آن زمان که وی را موضوع مسخرهکند و به قید میبگسلد. او پریشان می

و ستایش از او اثر خودسری نشان  ر دفاع از اونداشتند سپری شده است و امروز دیگپمی
 اند.مکمل ضروری استحقاق او پذیرفته عنوانبهشود. امروز تقصیرات او را تباهی تلقی نمی

I confess that when first I made acquaintance with Charles 
Strickland I never for a moment discerned that there was in him 
anything out of the ordinary. Yet now few will be found to deny his 
greatness. I do not speak of that greatness which is achieved by the 
fortunate politician or the successful soldier; that is a quality which 
belongs to the place he occupies rather than to the man; and a change 
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of circumstances reduces it to very discreet proportions. The Prime 
Minister out of office is seen, too often, to have been but a pompous 
rhetorician, and the General without an army is but the tame hero of 
a market town. The greatness of Charles Strickland was authentic. It 
may be that you do not like his art, but at all events you can hardly 
refuse it the tribute of your interest. He disturbs and arrests. The time 
has passed when he was an object of ridicule, and it is no longer a 
mark of eccentricity to defend or of perversity to extol him. His 
faults are accepted as the necessary complement to his merits.  

 شود: ررسی ترجمۀ فوق چند نکته مشخص میز با
برای  ترجمه دارای اغلاطی است که ناشی از درک نادرست مترجم از متن است.. ١
ضمون تقریبی عبارتی استعاری نیست وم the tame hero of a market townعبارت   مثال
تنها است. البته در شهری کوچک قهرمان بودن نه »قهرمان کوچک شهری کوچک«آن 

نقص نیست بلکه حتی افتخارآمیز هم هست ولی برای کسی که ژنرال بوده قهرمان کوچک 
. است پنبه از کجا آمدهآید. معلوم نیست تعبیر پهلوانحساب نمیهشهری کوچک امتیاز ب

 خواهیم کهچنان، مترجم، ری که بعدها از این کتاب شدهگدی جالب اینجاست که در ترجمهٔ 
سواد انگلیسی حمیدی  خصوصاست! در  پنبه استفاده کردهدید، از همین تعبیر پهلوان

تحصیل کرده ادبیات فارسی  رشتهٔ  و دردانیم که ایشان در ایران مییست. اطلاعی در دست ن
طبیعی و متداول اشتباه در درک متن در آن روزگار امری کاملاً ولی دکترا گرفته است. و 

توانستند در خواندن و فهمیدن متن به مترجم بوده چون منابع انسانی و غیرانسانی که می
 به نسبت امروز محدودتر بوده است.  کمک کنند طبعاً 

متن اصلی نوشته  تأثیرشکار است. معلوم است که ترجمه تحتآبودن متن کاملاً ترجمه. ٢
 :پذیری باعث خطاهایی معنایی، منطقی و بلاغی شده استتأثیر شده و این 
 confess تأثیرتحت »کردناذعان« جایبه» کردناعتراف«* انتخاب 

   made acquaintance تأثیرتحت» شدم آشنا« جایبه» آشنایی پیداکردم«انتخاب * 
  greatness تأثیرتحت» بزرگی« جایبه» عظمت«* انتخاب 
  soldierمعنی اولیه  تأثیرتحت» رهبر نظامی« جایبه» سرباز«* انتخاب 

 a change of circumstances تأثیرتحت» تغییر حادثه«تعبیر نادرست نوشتن * 
   an object of ridicule تأثیرتحتپنداشتن » ایموضوع مسخره«* فرد را 

 rhetorician معنی اولیه کلمهٔ  تأثیرتحت» معلم معانی و بیان«کاربردن تعبیر غلط ه* ب
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از حیث منطقی » تعلق نبریدن هرگونه رشتهٔ «حال و درعین» نپسندیدن هنر« گزارهٔ  * دو
 متناقض و نادرست است. 

اللفظی و بدون مداخلۀ خلاق کاملاً تحت» آورد.کند و به قید میاو پریشان می«* تعابیر 
 ترجمه شده است. مترجم 

و » شوددفاع از او نشان خودسری و ستایش از او اثر تباهی تلقی نمی«آخر یعنی  * دو جملهٔ 
متن  تأثیرتحت، آشکارا »اندمکمل ضروری استحقاق او پذیرفته عنوانبهتقصیرات او را «

 اند. اصلی نوشته شده
 پیشنهادی زیر مقایسه کنید.  فوق را با ترجمهٔ  حال ترجمهٔ 

 ترجمۀ پیشنهادی: 
در او العاده خارق شدم به هیچ چیز باید اذعان کنم اولین بار که با چارلز استریکلند آشنا

بزرگی برنخوردم. اما امروزه کمتر کسی است که بزرگی او را منکر شود. منظورم آن 
ین نوع بزرگی کنند؛ اان موفق کسب میاقبال یا نظامیخوشان نیست که سیاستمدار 

آن ابعاد ورق برگردد، از اگر نه به خود فرد و تعلق دارد فرد  است که به مقامکیفیتی 
بازی پرمدعاست خارج از منصب خود غالباً زبانوزیر نخستشود. هم کاسته میگی بزر 
همچون ماهی خُردست در آب خُرد. اما بزرگی چارلز استریکلند سرلشگر بدون لشگر و 

پسندد، بعید است که از احترام به اهمیت هنرش را نمی حتی کسی کهالت داشت. اص
ن گذشته است کند. دیگر آن زماانگیزد و دگرگون میهنرش تحیر برمیآن مضایقه کند. 

انحطاط  و ستایش او نشانهٔ یی أر خود که استریکلند مایۀ استهزا بود؛ دیگر دفاع از او نشانهٔ 
 شود.نر او شمرده میلازمۀ ههای او آید و نقصحساب نمیذوقی به

ولی این به معنی  ام تا حد امکان به متن اصلی وفادارباشمدر ترجمۀ پیشنهادی هم تلاش کرده
  ،(یا به تعبیری خیانت خلاق) نیست چونخلاق  هٔ مداخل زپرهیز ا
زیباشناختی مشابهی موظف  تأثیرخود را به بازآفرینی سبک نویسنده و ایجاد  •

 بینم؛ می
نویسم و در این استفاده از ابزارهای دستوری و بیانی زبان فارسی می و ترجمه را با •

بینم که از های زبان فارسی نظر دارم و دلیلی نمیقابلیتها و کار به محدودیت
 ی بپذیرم. تأثیرترین ابزارهای دستوری و بیانی زبان اصلی کوچک

دیگری از همین متن توجه کنیم. این ترجمه در  شدهٔ چاپۀ در اینجا بد نیست که به ترجم
سال اختلاف زمانی  شصتحمیدی  توسط ناشری معتبر عرضه شده و نسبت به ترجمهٔ  ۱۳۹۹
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و روزتر داشته باشد جدید زبانی به به دلیل این اختلاف زمانی طبیعی است که ترجمهٔ دارد. 
یعنی بازآفرینی  ،ترجمهولی پذیری مترجم از زبان نویسنده هم بسیار کمتر است تأثیر البته 

وانایی مستلزم داشتن مبنایی نظری دربارۀ آفرینش سبک و نیز تسبک، و بازآفرینی سبک 
سبک و اجزای آن  بدون داشتن مبنایی نظری متقن دربارهٔ زبانی برای آفریدن سبک است. 

لازم و نیز توانایی و ذوق زبانی لازم  و نحوه و اقتضائات بازآفرینی آن و بدون داشتن ارادهٔ 
توان به سبکی دست یافت که همچون سبک نویسنده منسجم و دارای برای بازآفرینی نمی

ای غلطی نداشته باشد (سبک یک چیز حتی اگر ترجمهارزش زبانی و زیباشناختی باشد؛ 
درست  یث دستوری ومعنایی ومنطقیحجملات هم از  است و اغلاط چیز دیگر)، و همهٔ 

 باشند، این بدان معنی نیست که ترجمه و اصل لزوماً از حیث سبک برابرند. 
 شده: چاپ ترجمهٔ 

وجه به نظرم هیچبا چارلز استریکلند آشنا شدم، به بارقتی برای نخستینو کنم اعتراف می
شمارند کسانی ای داشته باشد. اما در حال حاضر انگشتالعادهنیامد که او ویژگی فوق

اقبال که عظمتش را انکار کنند. منظورم آن نوع از عظمت نیست که سیاستمداران خوش
متعلق به خود فرد، بلکه از آنِ یابند، خصوصیتی که نه یا نظامیان کامیاب بدان دست می

وزیر خارج از کار تواند آن را سخت کمرنگ کند. نخستمقام اوست و تغییر شرایط می
باز متفرعنی بیش نیست و سرلشکری بدون لشکر خویش به دفتر خود اغلب زبان

ماند. اما عظمت چارلز استریکلند اصیل و از آنِ خودش بود. پنبهٔ سر گذر میپهلوان
توانید از توجه به آنها و تحسینشان خودداری آثارش را نپسندید، اما درهرحال نمی شاید

کند. گذشت آن دارد و چشم او را خیره میکنید. استریکلند آدمی را پریشان می
روزهایی که مایهٔ ریشخند این و آن بود و دفاع از او نشان ناهنجاری و ستایش از او گواه 

شمار هایش بهخطاهای او را مکمل ضروری شایستگی شد. اینکانحراف شمرده می
 دانند.آورند و آنها را موجه میمی

 گیری: نتیجه
خوانیم بیشتر به دیدگاه او دربارۀ ماهیت ترجمه و سبک حمیدی را می هرچه بیشتر ترجمهٔ 

توان گفت که او ذوق و تسلط زبانی نداشته است. نمی یحمید خصوصبریم. در میپی
ای گواه مقدمهرده، اعم از شعر و غیرشعر، و نیز بهک تألیفهایی که گواه کتابحمیدی به

خود نوشته، شاعری ادیب است و به زبان فارسی تسلط خلاق دارد،  که بر این تنها ترجمهٔ 
گردد بلکه به تصور او او به ضعف او در فهم متن انگلیسی برنمی ولی بیشتر خطاهای ترجمهٔ 
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ای و تفاوت ی و ترجمهتألیفمتن  از مقایسهٔ گردد. برمی شدهتن ترجمهماز ماهیت ترجمه و 
را متنی دورگه  شدهمتن ترجمهتوان نتیجه گرفت که حمیدی گویا آشکار میان آن دو می

گذاری متن اصلی بر ترجمه نامیدیم ایشان گویا طبیعی تأثیر  داند و مواردی را که ما نتیجهٔ می
متن اصلی متنی دارای صحت دستوری و معنایی و منطقی و نیز . داندناپذیر مییا اجتناب

، حداقل به طور نسبی، شدهمتن ترجمهزیبایی زبانی است و هیچ دلیل نظری وجود ندارد که 
که یابی به چنین متنی مترجم طبعاً باید متنی خلق کند ها باشد. برای دستفاقد این ویژگی

نامطلوب نگذارد و مترجم  تأثیرمتن اصلی بر وجوه دستوری ومعنایی و منطقی و بلاغی آن 
 زبان فارسی بماند و به دامن زبان متن اصلی نغلطد.  پیوسته در محدودهٔ 

به قلم شاعری ادیب شاهدی دیگر بر این ادعاست که مبنای نظری  ماه و شش پنی ترجمهٔ 
ناچار هترجمه باو دارد و اگر این مبنا مخدوش باشد  مهٔ مترجم نقشی اساسی در کیفیت ترج
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